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   مباني بصيرت
* آيت مظفري  26/4/89 :تأييد  22/2/89 :دريافت

  چكيده
اجتماعي امروز جهان اسلام و از جمله ايران اسلامي،  -باتوجه به تحولات سياسي   

با آنكه رهبر معظم انقلاب . بصيرت است ةلأترين مسائل جامعة ما مس يكي از مهم
جمعه  هاي ها و خطبه بارها در سخنراني - مد ظله العالي - اي االله خامنهةياسلامي؛ حضرت آ

اي  شايسته ، مطالعات و تحقيقاتاند تأكيد كردهبر ضرورت كسب بصيرت  يشانو ديدارها
  .له صورت نگرفته استأدر ابعاد گوناگون اين مس

تحقيقاتي  ايگاه، اهميت و ضرورت بصيرت و خلأتوجه به نقش، جبر اين اساس با   
ترين مباني و اصول بصيرت  ال كه مهمؤدربارة آن، در اين مقاله در پاسخ به اين س

گيري از انديشة  يعني تحليل آيات و روايات و نيز با بهره ؛ديني كدامند، از راه درون
ار مبناي اساسي قرآن كريم، گردد كه بصيرت، بر چه مقام معظم رهبري معلوم مي

  .تقوا، ولايتمداري و تفكّر استوار است

 واژگان كليدي

 اي االله خامنه ةيبصيرت، مباني بصيرت، قرآن، تقوا، ولايتمداري، تفكّر، آ  

                                                                                                                             
   .استاديار پژوهشكدة تحقيقات اسلامي *
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  مقدمه
اين : بگو] اي پيامبر[« .)19: )35(فاطر( »ضمير يكسان نيستند هرگز كوردل و روشن«

: )12( يوسف( »كنم، من و پيروانم سوي خدا دعوت مي با بصيرت به ؛راه من است
دهندة  نشاناي از آيات كريمة مربوط به موضوع بصيرت است كه  اينها نمونه). 108

خود را بصير معرفي  ـجلّ و علا  ـخداوند . باشد ميجايگاه بلند آن در ادبيات وحياني 
با نگاهي به قرآن كريم و مشاهدة ). 96: )2( بقره( »واللهّ بصيرٌ بمِا يعملُونَ«: كند مي
، مستبصر و ةالابصار، مبصر، مبصر بصيرت، بصائر، اوليهايي چون بصر، بصير،  واژه

مروري . يابيم كه يكي از مفاهيم اساسي قرآن كريم، مفهوم بصيرت است مانند آنها درمي
  . سازد روايات اسلامي نيز مكانت والاي اين واژه را بر ما روشن مي در

استوار است ترين مباني يا اصولي كه بصيرت بر آن  پرسش اصلي اين است كه مهم
گيري از  ديني و با بهره از روش دروندر اين مقاله  ،الؤپاسخ به اين س برايكدامند؟ 

اي به  االله خامنهةيويژه بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آ هآيات و روايات و ب
  . شود تحليلي، بهره گرفته ميـ شيوة توصيفي 

  تعريف بصيرت
عميق، چشم درون، هوشياري، يقين،  بينش، ديدمعناي بينايي،  بصيرت در لغت به

  . )فرهنگ معين( حجت روشن و برهان قاطع است
اين واژه  مروري بر آيات مشتمل بر ،هاي قرآني نيز هست نجا كه بصيرت از واژهآاز 
  . كند بصيرت ياري ميفهم بهتر از معناي  هاي آن، ما را در خانواده و هم

اي است؛ يعني  شناساندن اين مفهوم، شيوة مقايسه هاي قرآن كريم براي يكي از شيوه
هاي متضاد با بصيرت در شناساندن آن به  با طرح واژه» تعرف الاشياء باضدادها«از باب 

وما يستَويِ الْأَعمى والبْصيرُ « :خوانيم فاطر مي ةعنوان مثال در سور به ؛كند ما كمك مي
 لَا النُّورو اتُلَا الظُّلمواتوَلَا الأْماء ويَتَويِ الأْحسا يمو روُرْلَا الحلَا الظِّلُّ و35( فاطر( »و( :

19 - 22(.  
بين كور و بينا، ظلمات و نور، سايه و باد سوزان و زندگان و مردگان،  ةدر مقايس

 ؛كنيم كه انسان بصير، صاحب نور و در فضاي نوراني قرار دارد اين مطلب را درك مي
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  .استبرخوردار حقيقي  يمحيط داغ و سوزان به دور است و از زندگاناز 
 ،شيوة ديگر قرآن كريم براي شناساندن مفهوم بصيرت، طرح موانع بصيرت است

و » هغشاو«مثالهايي همچون  ؛كند از مثالهاي ملموس استفاده مي زمينهاين  خداوند در
  ):مهريعني (» ختم«و » قفل«و » سد«و  )يعني پنبه(» وقر«، )يعني پرده(» هاكنّ«

 .)7: )2(بقره( »وعلىَ أبَصارِهم غشَاوةٌ« -

 .)57: )18(كهف( »علىَ قُلُوبِهمِ أَكنَّةً أَن يفْقَهوه وفي آذَانهمِ وقرًْا...« -

 .)9: )36(يس( »...وجعلْنَا من بينِ أيَديهمِ سدا ومنْ خَلفْهمِ سدا « -

 .)24 – 23: )47(محمد( »أفََلَا يتدَبروُنَ القْرُْآنَ أمَ علىَ قُلوُبٍ أَقفَْالُها« -

- »ِهمعملىَ سعو لىَ قُلُوبِهمع ّالله َ7: )2(بقره( »خَتم(. 

معاني زير  مفهوم بصيرت را در ،گيري از بخش ديگري از آيات با بهرهدر مجموع 
  :بندي كرد دستهتوان  مي

   ؛كات قلبياچشم درون، عقل، فهم و ادر -1
  .)20 – 19: )35(فاطر( »وما يستَويِ الأَْعمى والبْصيرُ ولَا الظُّلمُات ولَا النُّور« ؛نور -2
  :شوند ثابت مي با توجه به اين آيات كه دلايل روشن، علم و آگاهي -3
 .)104: )6(انعام( »أبَصرَ فَلنفَسْه ومنْ عمي فعَلَيهاقدَ جاءكمُ بصĤئرُ من ربكمُ فمَنْ « -

 .)203: )7(اعراف( »هذَا بصĤئرُ من ربكمُ وهدى ورحمةٌ لِّقَومٍ يؤْمنُونَ« -

للنَّاسِ وهدى ولَقدَ آتَينَا موسى الكْتَاب من بعد ما أَهلكَْنَا الْقرُوُنَ الأْوُلىَ بصائرَ « -
  ).43: )28(قصص( »ورحمةً لَّعلَّهم يتذََكَّروُنَ

 »قلُْ هذه سبِيلي أدَعو إلِىَ اللهّ علىَ بصيرةٍَ أَنَاْ ومنِ اتَّبعني« ؛يقين و اطمينان كامل -4
  .)108: )12(يوسف(

: )75(قيامت( »بصيرةٌَ ولَو ألَْقىَ معاذيرهَبلِ الإْنِسانُ علىَ نفَسْه « ؛شاهد و خودآگاه -5
14 - 15.(  

  :فرمايد نيز مي 9رسول خدا
ق بعين ئانّ للقلب عينين كما للجسد فيري الظاهر بالعين الظاهرة و يري الباطن و الحقا«
 ؛همانند جسم، دو چشم است ،براي دل؛ )581: 1347آملي، (» التيّ في الباطنة الحقّ

  .شود ديده مي ،ظاهر با چشم ظاهري و باطن و حقايق با چشم حقّ كه در درون اوست
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هايي از استعمال واژة بصيرت در قرآن و سيره، اكنون تعريف بصيرت  پس از ذكر نمونه
  :كنيم را در كلام برخي از محققين بررسي مي

هد كه گويي اي شكل د گونه علمي كه باور انسان را به ؛علم يقيني است ،بصيرت -1
 .بيند حقيقت را درك كرده و مي ،بدون واسطه ،انسان

نيرويي نهاني است كه به انسان در شناخت حقايق تا عمق وجود يا باطن آن  -2
 .)عينمفرهنگ و  271: 3، ج1385 جمعي از نويسندگان،(كمك كند 

 و بخش اطمينان و شناخت عميق ،معناي آگاهي بصيرت به: توان گفت مي مجموعدر 
پردة  توانايي درك حقايق و پشت ،منزلة نوري است كه به انسان علمي يقيني و به

دهد و از  وضوح تشخيص مي اي كه راه حق را از باطل به گونه به ؛دهد حوادث را مي
  .كند سلامت عبور مي ها به ها و فتنهبحران

از  انسان بصير كسي است كه چشم دل او به نور الهي روشن گشته، ،بر اين مبنا
مانعي در برابر  ،چنين انساني .نمايد حواس ظاهري خود به بهترين وجه استفاده مي

با دلايل روشن و  و اهل انديشه و تدبر است ؛روي خود ندارد  چشم  و گوش و پيش
  . گويد يقين و اطمينان سخن مي

  :شود به فردي با خصوصيات زير اطلاق مي 7انسان بينا در نگاه امام علي
فابصر و انتفع بالعبر ثم سلك جدداً واضحاً يتجنبّ  البصير من سمع فتفكرّ و نظرفانما «

انسان بينا ؛ )153البلاغه، خطبة  نهج( »فيه الصرعةَ في المهاوي و الضّلال في المغاوي
درستي نگريست و آگاه شد و از  پس به ؛درستي شنيد و انديشه كرد كسي است كه به
شدن در  ها و گم از افتادن در پرتگاه روشني را پيمود و سپس راه ؛عبرتها پند گرفت

  .ا دوري كرده راه كوره
 ،شنيدن شود كه صورتي حاصل مي بصيرت در :توان گفت مي ،با توجه به اين روايت

هاي الهي تطبيق و  با عبرتها، قواعد و سنتباشد و همراه با دقت  ،همراه تفكرّ و ديدن
   .ها ويژه در هنگام فتنه ؛ بهشود در اين شرايط راه از بيراهه شناخته مي .سنجيده شود

  جايگاه بصيرت در ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي
اي، نگاهي به  االله خامنهةيقبل از ورود به بحث مباني بصيرت از ديدگاه حضرت آ

همچنين  و از ديدگاه ايشان آنو پيامدهاي فقدان بصيرت هاي  جايگاه اين مفهوم، فايده
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 ةتوصي ،افزايش بصيرت .نمايد هاي كلان يا راهبردهاي كسب بصيرت ضروري مي راه
اگر من «: فرمايد مي اي ايشان در توصيه .ويژه خواص است هله به همه و ب اساسي معظم

بخواهم يك توصيه به شما بكنم، آن توصيه اين خواهد بود كه بصيرت خودتان را زياد 
  ).6/3/1388 اي، خامنهاالله  يةآ( »بصيرت ؛كنيد

ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري، دليل اصرار بر افزايش بصيرت  در ايشان
لة بصيرت را براي أاينكه بنده مس« :كند آن را چنين بيان ميبر  تأكيدخواص و هدف از 
هايي  شود از دشمني گاهي اوقات غفلت مي كه اين است به خاطر ،كنم خواص تكرار مي

ما در صدر مشروطه  .كنند به مسائل جزئي اينها را حمل مي .شود كه با اساس دارد مي
در صدر مشروطه هم علماي بزرگي بودند كه من  .هم متأسفانه همين معنا را داشتيم

 ،اي را كه آن روز معروفند كه اينها نديدند توطئه .شناسيد همه مي ؛آورم اسم نمي
روشنفكراني كه تحت تأثير غرب بودند، مغلوب تفكرات غرب اصطلاح  غربزدگان و به

توجه نكردند كه حرفهايي كه اينها دارند در مجلس شوراي  .كردند بودند، طراحي مي
اين را توجه  .مبارزه با اسلام است ،نويسند زنند، يا در مطبوعاتشان مي ملي آن زمان مي

مثل مرحوم  ـفهميد  دانست و مي نتيجه اين شد كه كسي كه مي .مماشات كردند ؛نكردند
 .جلوي چشم آنها به دار زده شد و اينها حساسيتي پيدا نكردند ـ االله نوري شيخ فضل

بعد از شيخ  ،بودند  اهميت و بها نداده ،خود آنهايي هم كه به اين حساسيت ،بعد
عضي ب ؛و تطاول و تهتك آنها قرار گرفتند و سيلي آنها را خوردند االله مورد تعرض فضل

اين اشتباهي است كه  .بعضي آبرويشان را از دست دادند ؛جانشان را از دست دادند
  ).6/12/1388 اي خامنهاالله يةآ( »اين اشتباه را ما نبايد انجام بدهيم .آنجا انجام گرفت

شاخصِ راه  نماي حركت صحيح و رهبر معظم انقلاب اسلامي، بصيرت را قطب
اگر شاخص را گم  .باشد مورد نظر ،هميشه بايد شاخص ،جاده در«: كند معرفي مي

ايشان با  .)22: )بصيرت نافذ(پرتو ولايت    اي، خامنهاالله يةآ( »كنيد كرديد، زود اشتباه مي
و بيان اين نكته كه همة آنها  7بصيرتي برخي از اصحاب اميرالمؤمنين علي به بي  اشاره

بصيرتي آنها معرفي  را عامل بيمغرض نبودند، ضعف و فقدان قدرت تحليل خوارج 
   .)همان(كردند  نمايد و اينكه شاخص را گم مي مي

ديگر  ةفايد .بصيرت، شناخت حق از باطل است ةترين فايد اساسي ،بر اين مبنا
ممكن است انسان، حق  .رهبر معظم انقلاب، استقامت در راه حقّ است از ديدگاهبصيرت 
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انسان را از استقامت در راه  ،هاي گوناگون دنيا و جلوهرا از باطل تميز دهد، ولي دنياطلبي 
ملا  اي آن را برهاعتباري دنيا و لذت بي ،اما افزايش بصيرت. دارد ميحقّ و ولايت باز

هاي چند روزه را تحمل نموده، بر مسير حق،  فرد مشكلات و سرزنش رو، ازاين. كند مي
نكته كه مقام معظم رهبري با اشاره به خطبة با توجه به اين . ماند پايدار و استوار باقي مي

منين بودند و ايستادند و جنگيدند، ؤآنهايي كه دور اميرالم«: فرمايد البلاغه مي نهج 173
ولا «: ام كه فرمود منين نقل كردهؤخرج دادند كه بنده بارها از اميرالم هخيلي بصيرت ب

  .)13: همان( »بصيرت لازم است ،در درجة اول .»يحمل هذا العلم الاّ اهل البصر و الصبر
داند و در اين رابطه  همچنين بصيرت را عامل حلّ مشكلات فرد و جامعه مي ايشان

آيد، بر  تمام مشكلاتي كه براي افراد يا اجتماعات بشر پيش مي! عزيزان من«: فرمايد مي
  .)40- 39: همان( »يا عدم بصيرت يا عدم صبر: ستا اثر يكي از اين دو
هاي فقدان بصيرت از سوي مقام معظم رهبري، جايگاه و اهميت گوهر  توجه به پيامد

براي  به همان نسبت كه كسب بصيرت .دهد گرانبهاي بصيرت را در ديدگاه ايشان نشان مي
اي  هر ضربه« :فرمايد تا جايي كه مي است، فقدان بصيرت مضرّ استمفيد فرد و جامعه 

  .)31: همان( »ان خورديم، از ضعف قدرت تحليل بودما مسلمان ،كه در طول تاريخ
شناسي،  بصيرتي كه ضعف در تحليل سياسي، دشمن بيناشي از ناپذير  ضربات جبران

آگاهي و اقدام به موقع در برابر دشمن را در پي  شناسي، زمان شناسي، تكليف جريان
رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين  .دارد، گاه ممكن است تا نيم قرن تداوم داشته باشد

چه  ،يمها براي هر عال و استفاده از موقعيت نزما علم بهبصيرت و « :فرمايد مي زمينه
 ،دهد احكام دين را به چند نفر تعليم مي ،اعلم علما باشد و چه كسي كه در يك محله

جريانات  خاطر عدم آگاهي علما از حقايق ما در طول تاريخ تشيع، به...  .ضروري است
هرگاه ما عالم دين و ... خصوص در دويست سال اخير  هب ؛دنيا، خيلي ضربه خورديم

ي و باهوش و زرنگ و دقيقي مثل ميرزاي شيرازي و شيخ انصاري داشتيم، از شرّ متق
ولي آنجا كه قدري غفلت و ناآگاهي در كار  ؛مانديم و برنده بوديم دشمن محفوظ مي

ه آن ضرر به يك نفر و يك حوزه و يك مجموعه و يك كرديم ك بوده است، ضرر مي
اثرش تا پنجاه سال  ،بلكه در برخي موارد  ؛شد شهر و يك سال و چند سال محدود نمي

بايد . ها شويم ديگر نبايد تسليم ناآگاهي .داد تمام، جامعة اسلامي را تحت فشار قرار مي
  .)20/4/1368، اي نهخاماالله يةآ( »آگاهي و بصيرت را در خودمان تقويت كنيم
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مانند كسي كه خانه يا پازلي از جدول و پازل  ؛صورت ناخودآگاه كمك به دشمن به
دليل ديد جزئي خود، متوجه نيست كه به نفع دشمن اقدام  اما به ،كند دشمن را پر مي

 اي، االله خامنهيةآ(كند  دارد حركت مي ،شده توسط دشمن كرده است و در زمين طراحي
 توسط خوردن همچنين است فريب .از ديگر ضررهاي فقدان بصيرت است ،)8/3/1384

همين . خورند زود فريب مي ،بصيرت انسانهاي بي« :دشمن و حضور در جبهة باطل
اند و  نشناختهاند، دشمن را  اي دلسوزي هستند كه فريب خوردهآدمه ،امروز هم در دنيا

بصيرت ( ولايت پرتو  اي، االله خامنهيةآ ؛14/3/1370  ،همان( »اند صف را تشخيص نداده
بصيرت لازم ... «: فرمايد اي عاشورا ميها و درسهو نيز با اشاره به پيام)  36 - 35: )نافذ
بدون اينكه  ؛گيرند بصيرتها در جبهة باطل قرار مي بي .خورند ا فريب ميبصيرته بي. است

كساني بودند كه از فساق و فجار نبودند،  ،زياد  همچنان كه در جبهة ابن  .خود بدانند
  .)22/4/1371 اي، خامنهاالله يةآ( »بصيرتها بودند ولي از بي

هاي كسب بصيرت و ضررهاي  اي علاوه بر ضرورت و فايده االله خامنهةيحضرت آ
اند كه چون موضوع اين مقاله  هاي رسيدن به بصيرت را نيز بيان كرده فقدان آن، راه

  .كنيم به اختصار آنها را بيان مي ،نيست
رهبر انقلاب اسلامي در سخنان خود بارها . ها، صبر و استقامت است يكي از اين راه

 .دست ندهيد مواظب باشيد صبرتان را از«: اند بر عنصر صبر در كنار بصيرت اشاره كرده
رت و وحدتتان صبر و بصي. ... هم بايد با صبر پيشروي بكنيم باز. ما با صبر پيروز شديم

  .)14/3/1370 ،همان( »را حفظ كنيد
ها مصراً  من از خودي«: فرمايد ميدر اين زمينه ايشان  .شناسي است دشمن ،راه ديگر

بفهمند  ؛كار بيندازند خواهم قدري ذهن خودشان را باز كنند و فكر خودشان را به مي
عقل، اين  .تكند و نقشة دشمن چيس خواهد و چه مي امروز دشمن كيست، چه مي

  .)15/7/1377 ،همان( »است
كيد أت اوهاي  بر شناخت اهداف دشمن، تهديدات و تاكتيكاساس است كه همين  بر
  .دارند

ما را به  ،براي كسب بصيرت انقلابمعظم رهبر راه ديگري است كه  ،مطالعة تاريخ
 ؛ايشان در بحث عوام و خواص با اشاره به اين نكته كه تاريخ .شوند آن رهنمون مي

اي داشته باشيم و ببينيم در آن  ما مقايسهاز خواهند كه هر كدام  مي ،يعني شرح حال ما
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حادثة تاريخي، كجا قرار گرفته و آن روز چگونه عمل كرديم كه ضربه خورديم و 
  .)20/3/1375 ،همان(آن طور عمل نكنيم  .مواظب باشيم

جريان يا خط كليّ  ايشان در اين رابطه از جمله به دو .شناسي است راه چهارم، جريان
دشمنان اسلام، انقلاب،  در مقابل،دوستان اسلام، انقلاب، امام و نظام جمهوري اسلامي و 

براي شناخت و ) 14/9/1369 ،همان( نمودهاشاره   امام و نظام جمهوري اسلامي،
و  23/2/1379 ،همان(اند  معيارهاي آن را بيان كرده ،خودياي خودي از غير جريانه

  ....)و 14/7/1379و  26/1/1379و  1/5/1369و  14/3/1378و  14/3/1380
قدرت « :راه ديگر و مهم كسب بصيرت است  تحليل سياسي و كسب توانايي در آن،

اي كه در  هر ضربه .خيلي مهم است ،اين قدرت تحليل... تحليل در خودتان ايجاد كنيد
  .)13/11/1377 ،همان( »ما مسلمانان خورديم از ضعف تحليل بود ،طول تاريخ

، )14/3/1383  ،همان(شناسي  تكليف ،)6/3/1388 ،همان(شناسي  همچنين جبهه
هايي  از ديگر راه) 7/9/1368 ،همان(شناسي  و آينده) 20/3/1375 ،همان(شناسي  موقع

  .رساند ميياري بصيرت  در كسباست كه از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي ما را 
كنند كه در ادامه بحث  ايشان ما را به مباني بصيرت نيز راهنمايي مي ،علاوه بر آنچه آمد

  .پردازيم به آن مي

  بصيرت مباني
بر اين . است ، اصول يا اركان)فرهنگ معين(ها، اعضا، اندام  شالوده معناي  مباني به

گيري از قرآن  ترين مباني يا اركاني كه بصيرت بر آن استوار است را با بهره مهم اساس،
  .كنيم اي بيان مي االله خامنهةيانديشة حضرت آنيز و روايات و 

 )وحي الهي(قرآن كريم  -1

كتاب هدايت، نور، تبيان  ؛ چرا كه قرآن،قرآن كريم قرار دارد ،در رأس مباني بصيرت
قدَ «: خوانيم دربارة قرآن مي 15 ةدر سورة مائده، آي .كُلِّ شيء و كتاب بصائر است
از جانب خداوند نور و كتابي روشنگر براي شما آمده  ؛»جاءكمُ منَ اللهّ نُور وكتاَب مبِينٌ

يك الكْتاَب تبيانًا لِّكلُِّ شيَء ونزََّلْنَا علَ« :نيز آمده است  89 ةآي ،در سورة نحل .است
و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه  ؛»وهدى ورحمةً وبشرْىَ للمْسلمينَ
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  .چيز و ماية هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان است
  :كند ها معرفي مينيز قرآن كريم خود را كتاب بصيرت شهادت آيات زير به
؛ )104: )6(انعام( »قدَ جاءكُم بصĤئرُ من ربكمُ فمَنْ أبَصرَ فَلنفَسْه ومنْ عمي فعَلَيها« -

به سود خود  ،پس هر كسي بينا شود  ؛دلايل روشن از سوي پروردگارتان براي شما آمد
  .كس از ديدن آن چشم بپوشد، خود زيان كرده است اوست و هر

اين آيات  ؛)203: )7(اعراف( »بصĤئرُ من ربكمُ وهدى ورحمةٌ لِّقَومٍ يؤمْنُونَهذَا « -
ماية هدايت و رحمت براي جمعيتي است  وحي، وسيلة بينايي از طرف پروردگارتان و

  .آورند كه ايمان مي
 »ائرُ للنَّاسِهذَا بص«خداوند، قرآن را به ماية بصيرت مردم نيز  20آية  ،در سورة جاثيه

  .كند مؤمنان معرفي مي فقطنه و 
در پرتو نور قرآن . ترديدي وجود ندارد ،آفريني قرآن اساس اين آيات در بصيرت بر

در پرتو . توانيم حقّ را از باطل تشخيص دهيم شود و مي است كه چشم دل ما بينا مي
  .يابد شود و بينايي ما قوام مي انس با قرآن و عترت است كه تداوم بصيرت ممكن مي

انسانها ابلاغ  پيامها و اوامر الهي را بهو با تأكيد فراوان، يك سري قرآن كريم بارها 
كار  چشمانتان را باز كنيد، فكر و انديشة خود را به :پيامها و اوامري از قبيل كند؛ مي

درستي بهره بگيريد، در خلقت آسمانها و زمين بينديشيد، در  حواس خود به از ،اندازيد
اين دنيا  چون هر آنكه در ؛بينا شويد و زمين سير كنيد و سرگذشت پيشينيان را ببينيد

  .وردل باشد، در آخرت نيز چنين استك
، دستور به )11: )6(انعام( »قلُْ سيروُاْ في الأرَضِ ثمُ انظرُوُاْ«قرآن كريم هم با تعبير 

 ،)108: )12(يوسف( »أفََلمَ يسيروُاْ في الأَرضِ«دهد و هم با تعبير  گردش در زمين مي
را با اين توبيخ كه چرا به سير در  يابي لذا چگونگي بصيرت. كند غافلان را توبيخ مي

  .آموزد به همه مي ،گيريد پردازيد و از مشاهدة سرانجام پيشينيان درس نمي طبيعت نمي
آيا آنان در زمين سير نكردند تا دلهايي داشته «: خوانيم مي 46 ةآي ،در سورة حج

چرا ! بشنوند؟) نداي حق را(باشند كه حقيقت را با آن درك كنند يا گوشهايي كه با آن 
  1.»شود هاست، كور مي بلكه دلهايي كه در سينه ؛شود هاي ظاهر نابينا نمي  كه چشم

ولَقدَ ذَرأْنَا لجهنَّم كَثيرًا منَ «: فرمايد و چه هشداردهنده است اين آيه قرآن كه مي
يبصروُنَ بِها ولَهم آذَانٌ لاَّ يسمعونَ بِها  لاَّ الْجِنِّ والإنِسِ لهَم قُلوُب لاَّ يفْقهَونَ بِها ولَهم أعَينٌ
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  .)179: )7(اعراف( »أوُلَئك كاَلأَنعْامِ بلْ هم أضَلَُّ أوُلَئك هم الغَْافلُونَ
إِنَّ هذَا الْقرُْآنَ يهِدي للَّتي «: فرمايد آفريني قرآن كريم همين آيه بس كه مي در بصيرت

  .)9: )17(اسراء( »ومهي أَقْ
  :فرمايد ميبخشي قرآن  چگونگي بصيرت ةدر زمين 7طالب علي بن ابي

كتاب االله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به و ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه علي «
اين قرآن ؛ )133خطبه  ،البلاغه نهج( »بعضٍ ولا يختلف في االله و لايخالف بصاحبه عن االله

بعضي  .وسيلة آن بشنويد هيد و بيبا آن بصيرت يابيد و با آن سخن  بگوتوانيد  مياست كه 
آياتش در  .دهد گويد و برخي بر برخي ديگر گواهي مي سخن مي از قرآن از بعض ديگر

   .سازد شناساندن خدا اختلافي نداشته و كسي را كه همراهش شد از خدا جدا نمي
يعني ثقل كبير در  ؛عترت .جدايي از عترت نيستمفهوم  تأكيد بر قرآن كريم به البته

چه بسيار از . زايي و تداوم آن دارد ، نقش كليدي در بصيرت)ثقل اكبر(كنار قرآن 
و عترت آن  9االله محصول جدايي از سنت رسول كه ها در تاريخ اسلام بصيرتي بي

حسبنا « :توان گفت نميهمانطور كه االله جوادي آملي ةيتعبير آ به. حضرت بوده است
اهل  ،و با اخذ يكي و ترك ديگري »ةحسبنا العتر« :توان گفت ، همانطور نمي»االله كتاب

  ).217: 1381 ،جوادي آملي(نجات بود 
ها، بر مبنابودن قرآن كريم براي بصيرت  مقام معظم رهبري بر اساس همين آموزه

واْ استجَِيبواْ للهّ وللرَّسولِ إذَِا دعاكمُ يا أيَها الَّذينَ آمنُ« ةايشان با توجه به آي. تأكيد دارند
ِقَلبْهو رْءْنَ الميولُ بحي ّواْ أَنَّ اللهَلماعو ُيِيكمحا يممعتقدند كه قرآن به ) 24): 8(انفال( »ل

حكومت كند و بركات قرآني  ،در فضاي زندگي ما بايد قرآن«. دهد بصيرت معنا مي
ساية قرآن است كه معرفت و بصيرت و شجاعت و اقدام ما معنا پيدا  در .موج بزند

اي : گويد منين ميؤقرآن به م .شود كند و به سمت هدفهاي درست متوجه مي مي
به  ،كنند وقتي خدا و پيامبر خدا شما را به حيات و به زندگي واقعي دعوت مي! منينؤم

پيامبر، ما را به آن دعوت اين چه حياتي است كه خدا و . نداي آنها پاسخ بدهيد
  .)11/10/1370اي، خامنه  االلهيةآ( »كنند؟ در يك كلمه، اين حيات شايستة انسان است مي

كند و با  بخش بشريت معرفي مي قرآن كريم را معلمّ بصيرت ،ايشان در بياني ديگر
گيري  هاي مادي با تلاش و پي تهاي معنوي نيز مانند نعم تذكر اين اصل كه نعمت
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هر « :فرمايد مي ،حفظ آنها هم به تبع تلاش، مجاهدت و فداكاري است آيد  و  دست مي به
 ،تلاش .كند خدا به او كمك مي ،در همان راهي كه تلاش كرده است ،كس كه تلاش كرد

 ؛حفظ دستاوردها هم همين طور است .هاست آوردن دستاورد دست معيار و ميزان براي به
در  ـبخش بشريت  معلم بصيرت ـقرآن  .در مقابل ماست تاريخ. شود تلاش نمي يعني بي

وأنَِّي فضََّلتْكُمُ علىَ « :فرمايد اسرائيل مي خداوند به بني ،در چند جاي قرآن .مقابل ماست
اما همين  .فضيلت بخشيدم جهانيان ةهم من شما را بر؛ )122و  47): 2(بقره( »العْالمَينَ

وضرُبِت عليَهمِ الذِّلَّةُ والمْسكنَةَُ وبĤؤوُاْ « :كاري كردند كه خداي متعال فرمود ،اسرائيل بني
نَ اللَّهاين تلاش . خداوند قوم و خويشي با كسي ندارد«). 61): 2(بقره( »بغِضَبٍَ م

  .)18/11/1370 اي، خامنهاالله يةآ( »كنندة سرنوشت آنهاست انسانهاست كه تعيين

 تقوا -2

معناي پيروي از اوامر و نواهي خداوند، رعايت  تقواست كه به ،مبناي ديگر بصيرت
هاي نامشروع  مقابله با خواستهواجب و مستحب و مكروه و حلال و حرام الهي، 
   .نفساني و شيطاني است

يابي  براي بصيرت ،گونه كه براي درك مفهوم بصيرت از قرآن كريم بهره گرفتيم همان
ايمان به غيب، برپاداري نماز،  .كنيم به اين كتاب آسماني مراجعه مي نيز مفهوم تقوا در

از ) 5- 2: )2(بقره(و يقين به آخرت  9كرمويژه رسول ا به ،انفاق، ايمان به انبياي الهي
يعني در هر كاري از  ؛يعني پارسامنشي ،همراه نيكي است و نيكي ،تقوا .آثار تقواست

  .)189: )2(بقره(نه از راه خلاف، گناه و جرم  ؛يممسير اصلي و قانوني آن وارد شو
زده نشويم، ايمان به خدا، آخرت، فرشتگان، كتابهاي آسماني و  زده و شرق اگر غرب

علاوه بر اقامة نماز،  ،به محرومان و مستضعفان كمك كنيم ،پيامبران پيشين داشته باشيم
استقامت  ،ها و هنگامة نبرد يزكات بدهيم و به عهد و پيمان خود وفادار باشيم و در سخت

  .)177: )2(بقره(درستي صدق خواهد كرد  ما به در چنين شرايطي صفت تقوا بر كنيم،
شود تا اگر دچار لغزش شديم يا به خود ستم كرديم، از خدا غافل  تقوا موجب مي

آل (گناه اصرار نورزيم  خود را پاك كنيم و بر ،بلكه با ياد خدا و استغفار ؛نشويم
  .)135-134: )3(عمران

  :توان بر شمرد ترين دستاوردهاي تقوا را در امور زير مي مهم همچنين،
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 ؛)19: )45(جاثيه( »واللَّه ولي المْتَّقينَ« :پذيرش حاكميت خداوند -1

 ؛)128: )16(نحل( »إِنَّ اللهّ مع الَّذينَ اتَّقوَاْ« :هميشه با خدا بودن -2

 ؛)28: )57(حديد( »ويجعل لَّكمُ نُورا تمَشُونَ بهِ« :نور الهيبرخورداري از  -3

 ؛)4: )65(طلاق( »ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه منْ أمَرهِ يسرًا«: شدن كارها آسان -4

 ؛)2: )65(طلاق( »ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخرْجَا« :بست در زندگي عدم بن -5

إن تَتَّقوُاْ اللهّ يجعل لَّكُم « ):قوة تشخيص حق از باطل(برخورداري از فرقان  -6
 .)29 ):8(انفال( »فرُْقَاناً

ضميري  دستاورد تقواست و روشن ،است كه بصيرتآن خوبي روشنگر  اين آيات به
صاحب نوري  ،زيرا انسان پرهيزگار ؛شود منشي حاصل مي در پرتو تقواي الهي و پارسا

قوة تشخيص حق از باطل از فرقان؛ يعني  ؛كند است كه راه را از چاه بر او مكشوف مي
  .بيني است برخوردار است و اين همان مفهوم بصيرت يا روشن

كه عشق و  شود ميمانع از آن  داشته وانسان را از جانبداري غير حق باز  ،تقوا
اي ذهني، گرايشات و فرضه ز دخالت پيشهمچنين فرد را ا .ديدة دل را كور كند ،نفرت

چون سلامت عقل  ؛مبناي بصيرت است ،تقوا .دارد احساسات در شناخت حقيقت بازمي
كند و مانع از آن است كه منافع شخصي، حزبي، خانوادگي، جناحي و  را تضمين مي

  .همچون دود يا گرد و غبار، سد راه نورافكني چراغ عقل گردد ،مانند آن
شود، به  موجب بصيرت مي ادر پاسخ به اين پرسش كه چگونه تقو شهيد مطهري

گيري  وي با بهره .كند دربارة دوستان و دشمنان انسان اشاره مي 7حديثي از امام علي
و هوس، تمايلات نامشروع و شهوات انسان با  ياز اين حديث، دشمني و مخالفت هو

حكم پارازيت را  ،ر مقابل عقلو هوس د يدارد كه هو كند و اعلام مي عقل را مطرح مي
نداي عقل خود را بشنود و به منزلة گرد و غبار  ،كه انسان شود ميمانع از آن  كرده،پيدا 

 .شود پوشاند و مانع از پرتوافكني عقل مي  و دود يا مه است كه اطراف چراغ عقل را مي
  :كند كردن مطلب اشاره مي ايشان به اين  اشعار سعدي براي روشن

  و هوس گرد برخاسته يهو      سرايي است آراسته ،حقيقت
  چه بيناست مرد نبيند نظرگر      جا كه برخاست گرد نبيني كه هر    

تقوا . عقل است دشمنِ چون دشمنِ ؛تقوا مبناي بصيرت است ،شهيد مطهري از نظر
اي گذارد هوسه كند و نمي را كنترل ميو هوس  يو هوس است و هو يدشمن هو
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وي  .وجود بياورد يا پارازيت ايجاد كند هگرد و غبار ب ،اثر عقل را خنثي كند ،نامشروع
  :گيرد از اين شعر مولوي بهره مي

  حقّ، گشايد هر دو دست عقل را    يچونكه تقوا بست دو دست هو    
چراغ ) تمايلات نامشروع و شيطاني(تقوايي  اما بي ؛كند عقل را آزاد مي ،تقوا ،بنابراين

 ،بر اين اساس .كند كور و كر مي ،سازد و آدمي را در زندگي مي عقل را خاموش
شنوند و  بينند و مي حقايق امور را بهتر مي ،انسانهاي با تقوا در پرتو نور عقل و ايمان

   .)55-45: ده گفتار ،1/3نرم افزار مطهر، نسخة مطهري، (فهمند  مي
 :كند يرت چنين تأكيد ميرهبر معظم انقلاب اسلامي نيز بر مبنابودن تقوا براي بص

آنچه كه بصيرت و بينش انسان را در قضاياي مختلف و در حوادث گوناگون و زير «
دل پاك و نوراني مؤمن  ،كند آميز دشمنان، تضمين و حفظ مي غبار تبليغات جنجال

دلي كه از ايمان برخوردار است و منشأ تقوا در انديشه و عمل است با تبليغات  ؛...است
  .)29/6/1382 اي، خامنهاالله يةآ( »شود گمراه نمي ،دشمنان

اگر به خدا رو كرديم، خدا « :چنين راهگشا است اين ،تقوا و باخدابودن ايشاندر نگاه 
سمت خدا برداشتن، دل  يك قدم به ؛»و انّ الراحل اليك قريب المسافة«كند  راه را باز مي

بصيرت انسان  يزنگارها را از جلوبخشد،  كند، به انسان فتوح مي انسان را روشن مي
  .)16/2/1371 ،همان(كند  تر مي راحت ،زدايد و قدم بعدي و ادامة راه را براي انسان مي

نقطة مقابل تقوا، غفلت و « :فرمايد شمرد و مي تقوايي را مانع بصيرت برمي ايشان بي
زندگي خدا ناهوشياري مؤمن را در امور . توجهي و حركت بدون بصيرت است بي
 ،همان(مؤمن بايد در همة امور زندگي، چشم باز و دل بيدار داشته باشد  .پسندد نمي
10/1/1369(.  

 ولايتمداري -3

مفاهيمي چون قرب، محبوبيت، دوستي، اتصال و پيوند و حاكميت  لغت،ولايت در 
نزديكي هر چه بيشتر  ،اين واژه ،از لحاظ عرفاني .)معين( شود ميو سرپرستي را شامل 

لحاظ  اجازة تصرف در امور و نيابت را دارد و به ،دنبال خود رساند كه به به خدا را مي
پيوند بين حاكم اسلامي و مسلمانان و همچنين سرپرستي يا ادارة كلان معناي  به ،سياسي

و  10/4/70 و 20/4/69 ،اي خامنهاالله يةآ ؛36: 1372امام خميني، ( استنظام اسلامي 
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معناي حكومت، زمامداري و  ولايت به ،بنابراين .)72-37: 1370مطهري، ؛ 6/2/76
   .سرپرستي است

 ؛داند مختص خداوند مي ،اصل حاكميت و تشريع را در ،قرآن كريم در آيات خود
اين حاكميت  ،در مرحلة بعد. »فاالله هو الولي«: خوانيم مي 9 ةآي ،چنانچه در سورة شوري

داده قرار  :يعني انبيا و امامان معصوم ؛را خداوند در اختيار بندگان شايستة خود
در نگاه  .سرپرستي و حاكميت بندگان او را داشته باشند ،كه به نيابت از خداوند است

كه  رسيده استط شيعه ئالشرا اين نيابت به فقهاي جامع ،دوران غيبت كبري شيعيان در
  .شود تعبير مي» يت فقيهولا«از آن به 

شود، منظور آن است  محوري سخن گفته مي وقتي از ولايتمداري يا ولايت ،بنابراين
ويژه پيامبر  هب ،:كه فرد و جامعه، محور و مدار زندگي خود را خداي بزرگ، انبيا

مراتب نظام  د و در ذيل سلسلهنط قرار دهئالشرا فقيه جامع وو ائمه اطهار  9اعظم
تمام  ،اطهار و ولايت فقيه ةولايت ائم ،االله ولايت رسول ،ولايت انبيا ،ولايت االله ؛ولايي

  .دناعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظام اجتماعي را سامان ده ؛ابعاد زندگي خود
كليني، . (»ما نودي بشيء بمثل ما نودي بالولاية«: كه است در روايات نيز وارد شده 

 ،اندازة ولايت كدام به هيچ ،يعني در بين اصول و مباني اسلامي ؛)18: 2جق، 1403
اساس  برو با توجه به اين اهميت  .داراي اهميت نيست و به آن دعوت نشده است

  :توان تبيين كرد ولايتمداري فرد و جامعه را به شرح زير مي ،ديدگاه مقام معظم رهبري
ملي هر چه بيشتر و روز ع معناي وابستگي فكري و به ،ولايت در يك انسان«
مرتبط  ورا پيدا كن، ولي خدا را بشناس، خود را به او متصل  ولي .است تر با ولي ن افزو

جهاد او، دوستي  ،جهاد تو ،طوري كه تلاش تو، تلاش او به ؛دنبالش حركت بكن كن، به
اما .  ...باشدهاي او  بندي   جبهه ،هاي تو بندي دشمن او و جبهه ،تو، دوستي او، دشمن تو

 :ثانياً و در آن جامعه مشخص باشد ولي :اولاًولايت در يك جامعه به اين است كه 
قطبي باشد كه  ؛هاي آن جامعه باشد بخش همة نيروها، نشاطها و فعاليت منشأ و الهام

مركزي باشد كه همة فرمانها را او  .شود ها از او سرازير مي همة جويها و سرچشمه
ها و نخها به آنجا  اي باشد كه همة رشته نقطه .كند انونها را او اجرا ميق ةدهد و هم مي

. موتور زندگي را او روشن بكند .همه دنبال او بروند .همه به او نگاه كنند. برگردد
اين جامعه، جامعة داراي ولايت . قراول كاروان زندگي در جامعه او باشد راننده و پيش
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  .)346: 1385، ؛ جمعي از نويسندگانگفتار سوم، 1370اي،  خامنهاالله يةآ( »است
ديني را چنين تعريف  ةاي در جاي ديگري نيز مفهوم ولايتمداري يك جامع االله خامنهةيآ
متصل  ييعني ول ؛همة اجزاي آن به يكديگر و به آن محور و مركز جامعة اسلامي«: كند مي

  .)74 :3جحديث ولايت، ، اي خامنهاالله يةآ(داراي يك اتحاد و ائتلاف باشند  ،باشند و از درون
رابطة ولايتمداري با بصيرت  ، اكنون بهمفهوم ولايتمداريشدن  پس از روشن

امر جامعه با  ولايتمداري از آن رو مبناي بصيرت سياسي است كه ولي. پردازيم مي
توجه به جايگاه بلندي كه دارد و در قلّة رفيعي كه قرار گرفته است، نسبت به امور 

اطاعت از او راه را از چاه به  و  اولذا توجه به . جامعه از همه بيناتر و هوشيارتر است
عصر  با توجه به اينكه ولي امر جامعه از مقام عصمت در .دهد نشان مي فرد و جامعه 

عصر غيبت كبري برخوردار است و  و مقام عدالت در :اطهار ةائم و 9االله رسول
امور جامعه و جهان در اختيارش  گزارشدليل تقواي بالايش، علاوه بر اينكه اخبار و  به

لذا توجه به  .سازد خداوند او را نسبت به حقايق بسياري از امور آگاه مي  گيرد، قرار مي
  .دارد فقيه در جامعه، افراد را از گمراهي و انحراف بازميسخنان و فرامين ولي   بيانات،

 دهد كه كرده و فرمان ميپراكني نهي  در سورة نساء، خداوند مسلمانان را از شايعه
بدون تحقيق آن را  ،به آنها رسيد) پيروزي يا شكست(ايمني و يا ترس  اگر خبري از

مر كه قدرت الا پيامبر و اوليآن را به  ،شايع نكنند و براي اينكه بصيرت پيدا كنند
هاي  افراد را روشن نموده، از ريشه ،رهبر جامعهاو به عنوان تا تشخيص دارند برسانند 

  :مسائل آگاه سازد تا افراد از شيطان پيروي نكنند
الرَّسولِ وإلِىَ أوُلي الأمَرِ وإذِاَ جاءهم أمَرٌ منَ الأمَنِ أوَِ الخْوَف أذَاَعواْ بهِ ولوَ ردوه إلِىَ «

الشَّي ُتمعلاتََّب ُتهمحرو ُكمَليع ّلاَ فضَلُْ اللهَلوو مْنهم َتنَبطِوُنهسينَ يالَّذ هملَلع مْنهيلاًمَطاَنَ إلاَِّ قل« 
) حقيقبدون ت( ،و هنگامي كه خبري از پيروزي يا شكست به آنها برسد؛ )83: )4(نساء(

كه قدرت تشخيص  ـ حالي كه اگر آن را به پيامبر و پيشوايان در ؛سازند آن را شايع مي
هاي مسائل آگاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت  بازگردانند، از ريشه ـكافي دارند 

  ).شديد و گمراه مي(كرديد  خدا بر شما نبود، جز عدة كمي، همگي از شيطان پيروي مي
ويژه بصيرت سياسي انسان،  هزاست، بلكه تداوم بصيرت ب بصيرت تنها نه ،ولايتمداري

 ؛يابد قوام مي ،در اين صورت است كه بصيرت انسان. بسته به تداوم ولايتمداري اوست
در طول . يعني اگر ولايتمداري قطع شود، گمراهي و انحراف در كمين فرد نشسته است
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بسياري از خواص تأثيرگذار و با  ،ا آنتاريخ اسلام، همين قطع رابطه با ولايت و مقابله ب
  .بصيرتي كشانده است سابقة ارزشمند را به بي
خط صحيح از خط  تشخيصها و  ولايت را عامل شناخت حقيقت مقام معظم رهبري،

دين،  ةلأترين مس اساسي« :كند بيني معرفي مي انحرافي و در واقع مبناي بصيرت و روش
يعني حكومت؛  ،ولايت. نشانه و ساية توحيد استلة ولايت است؛ چون ولايت، أمس

ي متعال به پيامبر و از او به متعلق به خداست و از خدا ،چيزي است كه در جامعة اسلامي
دچار انحراف بودند و حقيقت را  ،آنها كه در اين نكته شك داشتند. رسد منين ميؤم يول

همان كساني كه در جنگ ! دهاي طولاني هم بكنن هر چند ممكن بود سجده ؛فهميدند نمي
عنوان مرزباني در خراسان و مناطق ديگر  به ،برگردانند و رفتند منين روؤصفين از اميرالم

اش  اما فايده ،كردند هاي متمادي مي هاي طولاني يك شب يا ساعت ساكن شدند، سجده
يت كه خط توحيد و خط  ولا ـ خط صحيح را .منين را نشناسدؤچه بود كه انسان اميرالم

 بعضي از! اين سجده چه ارزشي دارد؟! نفهمد و برود مشغول سجده بشود ـاست 
دهد كه اين طور افراد كه همة عمرشان را عبادت بكنند، اما  روايات باب ولايت نشان مي

وليّ خدا را نشناسند تا به دلالت او حركت بكنند و مسير را با انگشت اشارة او معلوم 
و لم يعرف ولاية ولي االله فيواليه  و يكون جميع اعماله «ي دارد؟ ا چه فايده ،نمايند، اين

  .)19: )نافذ بصيرت(پرتو ولايت اي،  خامنهاالله يةآ( )19: 2ج ،ق1403 كليني،( »بدلالته
 عنوان رهبر و ولي به 1يكي از توجهات امام خميني ،رهبر معظم انقلاب اسلامي

خود « :فرمايد كند و مي سازي دائمي مردم، معرفي مي فقيه جامعه به مردم را در لزوم آگاه
از هر فرصتي استفاده كرد براي  ـ با حال پيرمردي  ـامام خميني در سنين بالاي عمر 

هاي تبليغاتي جهاني، نقش تحريف و  در دستگاه .اينكه حقايق را براي مردم بيان كند
وسايل ارتباطيِ . العاده خطرناكي است كه امام به آن توجه داشت وقسازي، نقش ف گمراه

كرد كه هم خود او  فكريِ نامطمئن و وابستة به دشمنان كشور و ملت، امام را وادار مي
طور دائم در موضع تبيين و ارشاد و هدايت مردم قرار گيرد و هم به ديگران دائماً  به

و افكار آنها را نسبت به حقايقي كه دشمن  توصيه كند كه حقايق را به مردم بگويند
اينكه ما دائماً به صاحبان بيان و قلم و . دارد، آشنا كنند  كند آنها را مكتوم نگه سعي مي

تبيين صحيح حقايق قرار  كنيم كه هدف و همت خود را بر تريبونهاي مختلف توصيه مي
  ).14/3/1380 اي، خامنه االلهيةآ( »دهند، براي اين است
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 )عقل(تفكّر -4

 ،كتاب خدا در .است تعقّل و تفكرّ در نزد خدا از جايگاه بسيار بلندي برخوردار
كساني معرفي  نزد خدا بارها انسان به تفكر دعوت شده است و بدترين جنبندگان

يك مبناي مهم  ،بر اين اساس .)22: )8(انفال( گيرند كار نمي اند كه عقل خود را به شده
رفتن يا سبات عقل به خدا پناه  خواب از به 7امام علي .استبصيرت، تعقّل براي 
 ؛)224ةنهج البلاغه، خطب( »نعوذ باالله من سبات العقل و قبح الزلّل«: فرمايد و مي برد مي

  .بريم ا به خدا پناه مييعني از خوابيدن عقل و زشتي لغزشه
به ما چنين  7امام صادق .راه مقابله با خوابيدن عقل، انديشيدن و تفكرّ است

، العاملي( »فانّ التفكرّ حياة القلب البصير كما يشمي المستنير في الظلمات بالنّور«: آموزد مي
  .)170: 6 ، جق1414

منزلة  پيماييم، انديشه نيز به ها راه مي گونه كه با كمك نور در تاريكي همان ،بنابراين
  .رساند ما را به بصيرت مي ،قلب يا عقل نور

حضرت  .كند يابي بدون انديشيدن را نفي مي در حديثي، هرگونه بصيرت 7امام علي
معتقد  ،آن حضرت .)7937 ، ح1378آمدي، ( »لابصيرة لمن لافكر له«: فرمايد مي امير
من فكرّ ابصر «. شود انسان آشكار مي عواقب يا پايان امور بر ،كه با انديشيدن است

كسي كه  ؛»من طالت فكرته حسنت بصيرته«: فرمايد نيز ميو ) 9244ح ،همان( »العواقب
گيري از عقل ناب و  با بهره). 8991ح ،همان(شود  طولاني فكر كند، بينش او نيكو مي

بالاترين  ،كنار تقوا يا كنترل نفس توان گفت كه احياي عقل در ، مي7كلام امام علي
زايي  بصيرت در مبنابودن تفكرّ و رو، ازاين. آورد ارمغان مي سطح بصيرت را براي سالك به

  :فرمايد مي مولاي موحدان. ترديدي نيست ،آن
بان أقد احيا عقله و امات نفسه حتيّ دقّ جليله و لطف غليظه و برق له لامع كثير البرق، ف«

ثبتت  له الطريق و سلك به السبيل و تدافعته الابواب الي باب السلامة و دار الاقامة و
 ،البلاغه نهج( »من و الرّّاحة بما استعمل قلبه و ارضي ربهبدنه في قرار الأرجلاه بطمأنينة 

پويندة راه خدا، عقلش را زنده كرد و نفس خويش را كشت تا آنجا كه ؛ )218خطبة 
جسمش لاغر و خشونت اخلاقش به نرمي گراييد و برقي پر نور براي او درخشيد و 

راست كشاند و از دري به دري ديگر برد تا به راه  راه را براي او روشن كرد و او را به
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سلامت و سراي جاودانه رساند و دو پاي او در قرارگاه امن با آرامش تن، استوار  در
  . كار گرفت و پروردگارش را راضي كرد اين پاداش آن بود كه دلش را درست به .شد

تفكر و  جايگاه تعقل، معظم انقلاب اسلامي نيز بر به تبع قرآن و عترت، رهبر
 يكي از ،در اسلام«: فرمايد ايشان مي. انديشة اسلامي تأكيد دارند مكانت بلند عقل در

اصول اعتقادات را با عقل  .منابع حجت براي يافتن اصول و فروع ديني، عقل است
اگر شما به كتب  .هاست عقل يكي از حجت ،دست آورد، در احكام فرعي هم بايستي به

اولين فصل آن ـ مثل كتاب كافي كه هزار سال پيش نوشته شده  ـاحاديث ما نگاه كنيد 
  .)5/7/1383 اي، خامنه االلهيةآ( »است» كتاب العقل و الجهل«

 اشاره كرده،رهبر معظم انقلاب اسلامي، همچنين به ابتناي تشيع بر عقل و تفكر 
سوق داده سوي عقل، منطق و استدلال  به ،:ما از اول تشيع در تعاليم ائمه«: فرمايد مي

  ).17/8/1385 ،همان( »شديم و همين طور هم بايد عمل بكنيم
نيز روي » توحيد« همچونترين موضوعات ديني  حتي دربارة اصيل ،اسلام و قرآن

وادي بسيار  ،توحيد« :فرمايد در اين باره مي اي االله خامنهيةآ. كنند تعقل و تدبر تأكيد مي
اند كه  باز از مؤمنين و مسلمين خواسته ،اما در چنين وادي با عظمتي .با عظمتي است

تواند انسان را  واقعاً هم عقل و تفكر مي .با تكيه به تفكرّ و تدبر و تعقّل پيش بروند
معرفت و آموزشهاي اولياي  مراحل مختلف، عقل به نور وحي و نور البته در .پيش ببرد

بدون عقل . رود عقل است ن بالأخره آنچه كه پيش ميليك .شود خدا، تجهيز و تغذيه مي
  .)22/1/1369 ،همان( »شود هيچ جا رفت نمي

با اشاره به زندگي پيچيدة امروز، فكر و انديشه را عاملي براي افزايش بصيرت 
 .شود حركت كرد در زندگي پيچيدة اجتماعي امروز، بدون بصيرت نمي« :كنند معرفي مي

معلمان روحاني،  .بينديشند، بصيرت خودشان را افزايش دهندجوانها بايد فكر كنند، 
از دانشگاهي و حوزوي بايد به  ،از اهل سواد و فرهنگ ،متعهدان موجود در جامعة ما

وسيله، بصيرت در شناخت  بصيرت در هدف، بصيرت در ؛بصيرت اهميت بدهند ةلأمس
جلوگيري از اين هاي  شناخت راه شناخت موانع راه، بصيرت در دشمن، بصيرت در

  .)15/7/1388 ،همان( »ها لازم است اين بصيرت .موانع و برداشتن اين موانع
تدبر، انديشيدن و   اي كار جامعة اسلامي بر تأمل،ناز نظر رهبر انقلاب اسلامي، مب

 ،گيرد كار نمي و كسي كه عقل خود را به) 2/2/1377 ،همان(جوانب امور را ديدن است 
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تشخيص مصاديق عدالت به بيراهه  شود و در رسد، بلكه گمراه مي نمينه تنها به بصيرت 
انسان به  ،كار گرفته نشود اگر عقل و خرد در تشخيص مصاديق عدالت به«: رود مي

در حالي كه نيست  ؛كند چيزهايي عدالت است خيال مي ؛شود مي گمراهي و اشتباه دچار
  .)8/6/1384 ،همان( »بيند و چيزهايي را هم كه عدالت است، گاهي نمي

توان مباني  شده نيست و مي طرح ةمنحصر در موارد چهارگان لزوماً ،مباني بصيرت
 ،لهأاما از آنجا كه بررسي و تحقيق بيشتر پيرامون اين مس .ديگري را نيز به اين مباني افزود

  .  گرديدترين مباني آن اكتفا  نتايجي فراتر از گنجايش يك مقاله را دارد، لذا به مهم

  گيري نتيجه
ترين مباني يا اصول  در بررسي مهمشناسي بصيرت  مفهومبحث پيرامون پس از 

گيري از قرآن كريم  با بهره ،با توجه به اينكه اين مفهوم از مفاهيم وحياني است ،بصيرت
ديني  نتايج حاصل از مطالعات درون ،و روايات و بيانات رهبري معظم انقلاب اسلامي

مبناي  چهار) عقل(، تقوا، ولايتمداري و تفكرّ )وحي الهي(ن كريم نشان داد كه قرآ
  . شوند اساسي بصيرت محسوب مي

 و ءقرآن كريم از آن رو مبناي بصيرت است كه كتاب نور، هدايت، تبيان كلّ شي
كند، در  ترين و استوارترين راهها هدايت مي نيز از آنجا كه به محكم. كتاب بصائر است

  . گردد چشم دل بينا مي ،وحيانيپرتو اين نور 
دهد  عقل را از سلطة آن نجات مي ،آيد از آنجا كه تقوا به مبارزه با هوي و هوس مي

انسان به  ،همچنين در اثر تقوا. يابد انسان به بصيرت دست مي ،در پرتو نور عقل و
 .كند رسد كه با استفاده از آن، قدرت تشخيص حق از باطل را پيدا مي مي» فرقان«

  .تقواست ،مبناي ديگر بصيرت ،بنابراين
آيد كه وليّ امر جامعه با   حساب مي ولايتمداري نيز از آن رو مبناي ديگر بصيرت به

رفيع ولايت، همچنين اطلاع از اخبار و تحولات جامعه و  ةتوجه به قرارگرفتن در قلّ
نسبت به امور ، )براي فقيه(و عدالت ) براي معصومان(ويژه برخورداري از عصمت  هب

و محورقراردادن او، ما را از او پذيري  لذا اطاعت. جامعه از همه بيناتر و هوشيارتر است
  .سازد بصير مي ،نسبت به حقايق جامعه

عقل يا قلب احيا  ،در پرتو آن ؛ چرا كهمبناي مهم ديگر بصيرت است ،تفكر و تعقّل
راه حق از باطل براي انسان  ،منزلة نوري است كه در پرتو آن انديشيدن به .شود مي
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